
قهرمانی در زمین
گسست در سکوها 

احمد افروز: قهرمانی شایســته تیم فوتبال 
تراکتورســازی تبریــز در لیگ برتــر فوتبال 
ایــران، نه تنها یــک پیروزی ورزشــی، بلکه 
افتخاری برای فوتبال ملــی بود. تیمی که 
با تلاش فنی، انســجام تاکتیکی و همراهی 
هوادارانــی پرشــور، توانســت در رقابت با 
باشــگاه های بزرگ کشــور به قلــه فوتبال 
ایــران برســد. امــا در میانه ایــن موفقیت 
ورزشی، حاشــیه هایی پررنگ تر از متن پدید 
آمد؛ حاشــیه هایی که نه بــه زمین فوتبال، 
بلکه به لایه های پنهان هویتی و اجتماعی 
جامعــه ایران بازمی گــردد. صحنه هایی از 
نمایش پرچم کشــورهای دیگر، شعارهای 
تند قومی  و رفتارهایی که بوی گسســت و 
تمایــز از «وحدت ملی» مــی داد، تلخ ترین 
تصویــر از جشــن قهرمانــی بود. ســؤالی 
اساســی در افکار عمومی شکل گرفت: آیا 
این رفتارها صرفا واکنشی احساسی و گذرا 
بودند  یا نشــانه ای عمیق تر از شکاف هایی 
که ســال ها انکار شده اند؟ فوتبال، در اغلب 
جوامع، فقط یک بازی نیســت. این ورزش 
گاه آینه ای اســت که تمایلات سرکوب شده، 
مطالبــات نادیده  و هویت های به حاشــیه  
رانده  شــده در آن بازتــاب می یابند. در ایران 
نیز  ســکوهای ورزشگاه ها بعضا به تریبونی 
برای فریادهایی بدل می شــوند که در دیگر 
عرصه های عمومــی مجال بیان نمی یابند.  
اما این فریادها  اگر مرز قانون و منافع ملی را 
درنوردند، از دایره «مطالبه» خارج و به دایره 
«تهدید» وارد می شــوند. هیچ نمادی نباید 
چنان به نمایش درآید که تمامیت سرزمینی، 
انســجام ملــی و غرور یک ملــت را هدف 
گیرد. تکرار چنین رفتارهایی، حتی اگر از سر 
ناآگاهی یا هیجان باشد، ناخواسته در زمین 
پروژه هایــی بازی می کند که آینــده ایران را 
تکه تکه می خواهند. برای درک کامل ماجرا 
باید به عقب تر برگشــت. تاریخ مناســبات 
دولت-ملت در ایران همواره با چالش هایی 
در حوزه تنوع زبانی و فرهنگی مواجه بوده 
اســت. از دوران گذشــته تا  به  امروز، پروژه 
«ملی ســازی» گاه بــا بی اعتنایــی به تنوع 
قومی و زبانی همراه بوده و به ایجاد حس 
حاشیه نشینی فرهنگی دامن زده است. زبان، 
رســانه، آموزش و حتی روایت های تاریخی 
رسمی، اغلب تصویری مرکزگرا از «ایرانیت» 
ارائــه داده اند که خود را بی نیــاز از بازتاب 
واقعیــات فرهنگی پیرامونی می دانســت. 
در چنین شــرایطی، هر شــکاف دیده نشده، 
دیر یا زود به صدایی بلند تبدیل می شــود. 
همان گونــه کــه در آذربایجان، بخشــی از 
جامعه با تمســک به نشــانه های هویتی 
فراملی  می کوشد تا از خلال «دیگری»سازی 
مرکــز، برای خــود تعریفی مســتقل بیابد. 
با این حال، باید هوشیار بود که این زخم فقط 
با چسب زدن درمان نمی شود. امنیتی سازی 
صرف یا انکار فرهنگی، نه تنها کارآمد نیست، 
بلکه گاه نقش بنزین بر آتش را ایفا می کند. 
برای مقابله با شعارهای واگرایانه، ابتدا باید 
پرسید چرا بخشی از شهروندان «وطن» را با 
زبان، رسانه و روایت رسمی، بیگانه احساس 

می کنند؟ آنچه در رفتار بخشی از هواداران 
تراکتور مشاهده شد، گرچه غیرقابل دفاع و 
مغایر با منافع ملی اســت، اما باید به مثابه 
زنگ خطری شــنیده شــود. همان گونه که 
روان شناســان اجتماعــی می گویند، هرگاه 
گروهی احســاس حذف یا طردشدگی کند، 
به  دنبال بازتعریف خود از مسیرهای نمادین 
خواهد رفت؛ گاه حتی بــا تکیه بر بیرون از 
مرزهــای جغرافیایی. اما پاســخ ما به این 
واکنش ها نباید در دام افراط یا تفریط بیفتد. 
نــه افــراط در تقبیح که به حــذف هویتی 
بینجامد و نه تساهل بی محابا که راه را برای 
گفتمان های تجزیه طلبانه هموار کند. آنچه 
نیاز داریم، هم زمانی گفت وگو و اقتدار، تنوع 
و قانون، شنیدن و ایستادگی است. بر همین 
اساس، مدیران باشــگاه بزرگ تراکتورسازی 
و به نوعی ســایر باشــگاه ها، باید علاوه بر 
اهتمام بر اقتدار در زمین و بهبود وضعیت 
فنی، تمهیدات لازم را برای مدیریت سکوها  
و تبدیــل آنها بــه فضایی بــرای طرفداری 
افزایــش همدلــی و احترام بــه مام میهن 
بیندیشند. یادمان نرود ورزش فوتبال در کنار 
فرهنگ درســت طرفداری دیدنی تر است. 
شعار وحدت ملی فقط زمانی معنا می یابد 
که بــا احترام بــه تفاوت ها همراه باشــد. 
ایران کشوری متکثر است؛ با زبان ها، اقوام، 
روایت هــا و خاطره هــای تاریخی متفاوت. 
اگر این واقعیت به رسمیت شناخته نشود، 
مفاهیمی همچــون «ملــت»، «پرچم» و 
«وطن» برای گروهی از شهروندان  بی معنا 
یا حتی طردکننــده خواهد بــود. امروز  در 
هیاهوی پیروزی ورزشــی، صدای یک زخم 
دیرینه به گوش می رسد. اگر گوش ندهیم، 

شاید فردا دیگر مجالی برای شنیدن نماند.
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شــیما بهره مند: شیوا ارسطویی، نویسنده و شــاعر معاصر متولد اردیبهشت 
۱۳۴۰ در تهــران، ۱۷ اردیبهشــت در ماهِ تولدش به مرگی خودخواســته از 
دنیا رفت. ارســطویی راویِ عشــق، ترس، سیاست، شکســت ها و خاطراتی 
بــود که به حافظه جمعی پیوند می خورند؛ درســت ماننــد رمان «خوف» 
که به قول خود ارســطویی روایت «ملموس ترین ترس ها» است؛ ترس های 
ملمــوس و جدیدی که در زندگی مدرن و در عصــر جدید به وجود آمده و 
وادارمان می کند «از ذهنیتِ ترس به طرف عینیتِ ترس فراروی کنیم». شیوا 
ارســطویی کار ادبی خود را در زمینه سرودن شعر و نوشتن داستان از اواخر 
دهه شــصت با حضور در کارگاه های شــعر و داســتان آغاز کرد  و با نوشتن 
داســتان «او را که دیدم زیبا شدم» در سال ۱۳۷۱ به یکی از نام های شاخص 
داستان نویســی بدل شد. این رمان برگرفته از تجربیات او در جنگ بود که او 
به عنوان امدادگر داوطلب از طرف هلال احمر به مناطق جنگی اعزام شد و 
مدتی را در پشــت جبهه جنگ ایران و عراق گذراند. یک سال بعد ارسطویی 
مجموعه  شــعر «گم» را منتشر کرد که نمونه درخوری از «شعر زبان» است 
و ردپایــی از کارگاه های رضا براهنی و فرم و نظریه های شــعر زبان در آنها 
پیداست. «آمده بودم با دخترم چای بخورم» و «آفتاب و مهتاب» مجموعه 
داستان های تحسین شده ارسطویی هستند و ازجمله رمان های او می توان به 
«او را که دیدم زیبا شدم»، «بی بی شهرزاد»، «آسمان خالی نیست»، «افیون»، 
«خوف»، «نی نا» و «ولی دیوانه وار...» اشــاره کرد. ارسطویی با امضای بیانیه 
معروف نویســندگان، به حمایت از آزادی بیان و قلــم پرداخت و فریاد «ما 
نویســنده ایم» ســر داد  و با اینکه اغلب آثارش با لغو مجوز مواجه شدند یا 
اصلا مجوز انتشــار نگرفتند، تا آخر عمر از نوشــتن مــدام و اصرار بر آزادی 
قلم دست برنداشت. در میان رمان های ارسطویی، «افیون» در ایران فرصت 
انتشــار نیافت و در آلمان منتشر شد  و به این ترتیب به  قول خودش، هر روز 
مجبور بود نسخه  افستیِ آن را در بساط دست فروشان خیابان انقلاب ببیند 
که با قیمتی بالا به فروش می رســد. رمان «برای بوسه ای در بوداپست» نیز 
که از سال ۸۰ در پیچ وخم های اداره ممیزی ارشاد مانده بود، نتوانست مجوز 
انتشــار بگیرد و تنها در قالب کتاب صوتی درآمد و با صدای خودِ نویســنده 
منتشر شد. داستان «برای بوسه ای در بوداپست»، روایت زندگی زنی است که 

در طــول متن مردی را خطاب می کند و از خلال این خطاب کردن زندگی اش 
روایت می شــود: هر دوِ آنان در ســالیان پیش از انقلاب به فعالیت سیاسی 
می پرداختند. داستانِ «بوسه ای در بوداپست» که در دو فضای پیش و پس از 
انقلاب می گذرد، درواقع داستانی عاشقانه است که در بستری سیاسی روی 
می دهد. این رمان که در فاصله یك دهه ونیم از نوشته شدن به  شکل صوتی 
منتشــر شد، ازقضا به دغدغه های امروزی نیز می پردازد. ارسطویی این رمانِ 
عاشــقانه را همراه با رمانِ خواندنی «خوف» به دست انتشار سپرده بود که 
رمان «خوف» در نشــر روزنه منتشر شــد و رمانِ اخیر امکان انتشار نیافت و 
از چاپ کاغذی بازماند. انتشــار آثار شیوا ارسطویی در ایران هرگز بی دردسر 
نبود؛ ارسطویی در رمان هایش زندگی زنانی را روایت کرده است که به دلایل 
تاریخی به ترس خو کرده اند و حتی ترس هایشــان نیز از زبان و نگاه مردانه 
روایت می شود؛ شــاید از این روست که چاپ آثارش، انتشار صدای معترضِ 
نویســنده ای که از وضعیت زنان در جامعه و نیز در ادبیات و صحنه فرهنگ 
با دیدی انتقادی سخن می گوید، همواره با دشواری هایی روبه رو بوده است. 
بیراه نیست که شــیوا ارسطویی می گفت: «ما در جامعه ای زندگی می کنیم 
که در آن، زن بودن به خودی خود معضل اســت». ارسطویی در داستان بلند 
«او را کــه دیدم زیبا شــدم» (۱۳۷۲)، روایتی رؤیاگونــه از دختر جوانی ارائه 

می دهد که بــرای  قبولی  در کنکــور به عنوان امدادگر در بیمارســتان ها به 
مراقبت از مجروحان جنگی و مصدومان دیگر مشغول است اما عاشق  یک 
مجروح  جنگی  می شــود و تا زمان  شــهادتش از او مراقبت  می کند. در این 
داستان برخلاف اغلبِ دیگر داستان های ارسطویی، شخصیت زن به واسطه  
کنش های مردانه ساخته نمی شود، بلکه شخصیتی مستقل و محوری است 
که دیگر شــخصیت های داستان را قوام می بخشد. در داستان «نسخه اولِ» 
ارســطویی (۱۳۷۷) نیز  حضور راوی باعث شکل گیری داستان می شود. در 
این داستان نام شهرزاد تنها یک  بار به صورت تلویحی برای راوی به  کار رفته 
و بعد به فراموشــی سپرده می شود؛ گویی ارســطویی در این داستان قصد 
فراروی از شــهرزاد و رسیدن به زنی بی نام را دارد که قصه خود را می سازد. 
ارســطویی در «نی نا»، یکی از آخرین آثار چاپ شــده اش، سراغ گذشته  خود  
می رود و گونه ای بازخوانی از گذشته تاریخی به دست می دهد. از این  منظر 
رمان «نی نا» با دو رمان پیشــین او، «من و ســیمین و مصطفی» و «خوف»، 
به  لحاظ مضمونی اشتراکاتی دارند. ارسطویی معتقد بود: «هر قصه نویسی 
گذشــته ای دارد و نمی شــود آن گذشــته را رها کرد. جهان بینــیِ امروز ما 
محصول گذشته ما است، نه آنچه امروز در حال گذران آن هستیم». از نگاه 
او، جهان بینی هر نویســنده نسبت به جهانی که در آن زندگی کرده متفاوت 
اســت، به همین جهت می گفت: «طبعا یك نویســنده خاورمیانه ای که زن 
هم باشــد، در دوره تاریخی خاصی که من زیســته ام، در منطقه ای حساس 
با مناســبات پیچیده و غیرقابل  تعریف، جهان بینی خاصی پدید می آورد که 
مالِ خود نویسنده است و در این شکی نیست». شیوا ارسطویی در یک شب 
تاریک، در هوای بهاری رفت و اینک این شــعر او در گوش ما تکرار می شود 
که «رفتم/ بعد از این میان من و اجاق/ بال پلیکان اســت که می ســوزد.../ 
من دیگر «نیست» ام/ شاید از امروز هر روز بپیچم دور ماسوره ای/ ولی دیگر 
نیستم تا به دایره هایی که رسم می کردی/ بر دیوار/ بیاویزم/ و عجیب باشم/ 
مثل آدم های دیگر/ رفتم...». و یا شاید حتی، این سطرها از شعرِ «بیا تمامش 
کنیم» را به یاد بیاوریم: «...چل تکه های راز را می دوختم به هم که ســوزنم 
گم شد/ بی که حتا بدوزد/ سنّی را به سالی/ تنها نشسته ام آخرین جمله ام را 

می دوزم به من: بیا تمامش کنیم».

درگذشت شیوا ارسطویی، نویسنده و شاعری که از خوف روزگارش نوشت

بیا تمامش کنیم!

دانشــجوی ایرانی دانشــگاه آلاباما پس از ۴۰ روز بازداشــت، 
در اقدامــی اعتراضی تصمیم گرفت به  صــورت داوطلبانه خاک 
این کشــور را ترک کــرده و به ایــران بازگردد. به گزارش شــبکه 
خبری «ســی بی اس»، پیــش از ۲۵ مارس،  علیرضا، دانشــجوی 
دکترای مهندســی مکانیک در دانشــگاه آلاباما بود و در آســتانه 
فارغ التحصیلی و ازدواج قرار داشــت. درودی از دادگاه مهاجرت 
در شهر جنا در ایالت لوئیزیانا خواست که اجازه دهد داوطلبانه به 
ایران بازگردد. قاضی «مایته گونزالس» با این درخواست موافقت 
کرد. درودی در ژانویه ۲۰۲۳ با ویزای دانشــجویی که از ســفارت 

آمریکا در عمان دریافت کرده بود وارد این کشور شد. 

بیل گیتس، بنیان گذار مایکروســافت، متعهد شد  تا سال ۲۰۴۵ 
مبلغ ۲۰۰ میلیارد دلار از طریق بنیاد خیریه اش اهدا کند. او هم زمان 
به شدت به ایلان ماسک تاخت و او را متهم کرد که با کاهش شدید 
بودجه کمک های خارجی ایالات متحده، «فقیرترین کودکان جهان 
را می کشــد». این میلیاردر ۶۹ ســاله اعلام کرد کــه برنامه هایش 
برای واگذاری تقریبا تمام ثروتش را ســرعت بخشیده است و باور 
دارد این پول بــه تحقق چندین هدفش از جمله ریشــه کن کردن 
بیماری هایی مانند فلج اطفال و مالاریا، پایان دادن به مرگ ومیرهای 
قابل پیشگیری در میان زنان و کودکان  و کاهش فقر جهانی کمک 

خواهد کرد.

اپــل فرایند پرداخت غرامت بــه کاربران آمریکایــی را که بین 
سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۴ با مشــکل فعال سازی ناخواسته «سیری» 
در دســتگاه های ساخت این شرکت مواجه شــده اند، آغاز کرد. این 
اقدام بخشی از توافق ۹۵ میلیون دلاری برای پایان دادن به شکایتی 
جمعی درباره شــنود مکالمات کاربران از ســوی دســتیار صوتی 
سیری است. در سال ۲۰۱۹ مشخص شد که سیری برخی مکالمات 
خصوصــی کاربران را بدون اجازه  آنها ضبط کرده و برای بررســی 
در اختیار پیمانکاران قرار داده اســت. این موضوع باعث انتقادات 
گسترده  شد و کاربران ادعا کردند اپل بدون شفاف سازی کافی، حریم 

خصوصی آنها را نقض کرده است. 
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مدیر کل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع  دستی خراسان رضوی با 
اشــاره به ظرفیت های گسترده اســتان در حوزه گردشگری، صنایع  دستی و 
سرمایه گذاری، از آغاز فصلی جدید در توسعه صنعت گردشگری، از برگزاری 
هجدهمین نمایشــگاه گردشگری و صنایع دستی مشهد از تاریخ ۲۴ لغایت 
۲۷ اردیبهشــت  در مشهد با تمرکز بر جذب گردشــگر خارجی خبر داد. به 
گزارش روابط عمومی اداره  کل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع  دستی 
خراسان رضوی، سید جواد موسوی خراسان رضوی را به دلیل وجود مضجع 
پر برکت امام رضا (ع) در مشــهد یکی از مهم ترین مقاصد گردشگری کشور 
توصیف کرد و گفت: «تنوع ظرفیت های فرهنگی، تاریخی، مذهبی و طبیعی 
اســتان، فرصت های بی نظیری را برای توســعه متوازن گردشگری در تمام 
شهرســتان ها فراهم کرده است. ما تنها به مشــهد به عنوان مقصد زیارتی 
نگاه نمی کنیم، بلکه با نگاهی جامع، به دنبال تعریف بسته های گردشگری 
متنوع در نیشــابور، توس، گناباد، ســبزوار و دیگر نقــاط دارای قابلیت های 
فرهنگی هســتیم». موســوی اظهار کرد: وجود دوهــزارو ۳۰۰ اثر تاریخی 
ثبت شده جهانی و ملی در این استان و وجود روزهای ملی فردوسی، عطار، 
خیام و بیهقی در تقویم کشــور خود گویای فرصت های گردشگری بی بدیل 
توسعه گردشــگری در این استان اســت. او با بیان اینکه نگاه وزارتخانه در 
دولت چهاردهم بر توسعه گردشگری خارجی متمرکز شده، افزود: «مشهد، 
به عنوان قطب زیارت و سلامت، در حالی که نیمی از مراکز اقامتی کل کشور 
را در خود جای داده اســت، محور دیپلماسی گردشــگری ایران در آینده ای 
نزدیک خواهد بود. از این رو در حال برنامه ریزی برای همکاری های منطقه ای 
با کشورهای همسایه به ویژه پاکســتان، ازبکستان و کشورهای آسیای میانه 

هســتیم و امیدواریم با تسهیل شرایط، شاهد ورود موج تازه ای از گردشگران 
خارجی به اســتان باشــیم». دبیر ســتاد تســهیلات سفر اســتان خراسان 
خاطرنشــان کرد: در حال حاضر در اســتان پربرکت خراسان رضوی بیش از 
۳۵ هزار نفر در حوزه گردشــگری فعال هستند و حرکت ۱۶۰ پرواز در مشهد 
و ۸۴ رام قطار، مشــهد را به پرترافیک ترین مســیر های سفر در کشور تبدیل 
کرده است. موسوی در ادامه به اهمیت صنایع  دستی استان نیز اشاره کرد و 
گفت: «صنایع  دستی خراسان رضوی بخش جدی اقتصاد فرهنگی ماست. 
ظرفیت های بسیار خوبی در حوزه سنگ های قیمتی، ساخت زیورآلات سنتی، 
تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی و دیگر رشته های بومی داریم که هم از 
نظر اشتغال زایی و هم در حوزه صادرات می توانند نقش آفرین باشند. عنوان 
شهر جهانی سنگ های قیمتی برای مشهد، نشان دهنده جایگاه بالای استان 
در سطح بین المللی است». او افزود: اینکه برای تعیین قیمت نقره در کشور 

هر روز صبح فعالان این حرفه در کشــور منتظر بازشدن بازار مشهد هستند، 
نشان از پتانسیل گردش مالی بی نظیر این حوزه در بخش تولید دارد. مدیرکل 
میراث فرهنگی اســتان همچنین از برگزاری نمایشــگاه بزرگ گردشگری و 
صنایع  دســتی مشهد خبر داد و اظهار کرد: «این نمایشگاه که بعد از سال ها 
وقفه و با حمایت و همراهی اســتاندار محترم برگزار می شود، نقطه عطفی 
در توسعه دیپلماسی گردشگری استان خواهد بود. تلاش کرده ایم این رویداد 
به شکلی بین المللی برگزار شــود و میزبان فعالان گردشگری از کشورهای 
منطقه باشیم». او با اشاره به اینکه در حال حاضر ۲۱۰ پروژه سرمایه گذاری با 
رقمی معادل ۱۶۶ هزار میلیارد تومان در حال انجام است، افزود: «نمایشگاه، 
زمینه مناسبی برای معرفی توانمندی های اســتان در حوزه سرمایه گذاری، 
تعامــلات بین المللی و عرضه محصولات فرهنگــی خواهد بود. باور داریم 
که در ســایه هم افزایی و حضور مؤثر بخش خصوصی، شاهد آغاز دوره ای 
جدید از شکوفایی گردشــگری در خراسان رضوی خواهیم بود. خاطرنشان 
می شــود هجدهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی مشهد در فضایی 
مفیــد بالغ بر ۱۲ هزار مترمربع با بیش از ۳۰۰ شــرکت از ۱۰ اســتان و چهار 
کشور ترکمنستان، عربستان، افغانستان و عراق در زمینه های صنایع دستی، 
مراکز گردشــگری، دفاتر خدمات مسافرتی، شــرکت های حمل ونقل مسافر 
هوایی، شــرکت های حمل ونقل مسافر ریلی، هتل ها، مراکز اقامتی، سوغات 
و هدایا، تجهیزات هتل، کافی  شاپ و رستوران ها، اپلیکیشن های سفر و هتل، 
گردشــگری سلامت، تجهیزات سفر نظیر وسایل کمپینگ از تاریخ ۲۴ لغایت 
۲۷ اردیبهشت   سال جاری از ساعت ۱۶ تا ۲۱ در محل دائمی نمایشگاه های 

بین المللی مشهد برگزار می شود.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی:
هجدهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی کشور در مشهد برگزار می شود

تصویری در گذشتغلامعلی مکتبی از پیش کسوتان 
نام غلامعلــی مکتبــی در تصویرگــری ایران 
بلنــدآوازه اســت. ایــن تصویرگــر و هنرمنــد 
شناخته شــده، در شــامگاه پنجشــنبه ۱۸ اردیبهشت 
درگذشــت و مراسم خاکسپاری او روز گذشته در اهواز 
برگزار  و پیکرش در قطعه هشت آرامستان بهشت آباد 
به خاک سپرده شــد. غلامعلی مکتبی در اردیبهشت 
ســال ۱۳۱۳ در اهواز به دنیا آمده بــود. او از اعضای 
پیوسته انجمن تصویرگری و از آغازگران تصویرگری در 
ایران است. آن طور که خودش در مراسم بزرگداشتش 
در ســال ۱۳۹۶ گفته اســت: «زمانی که مــا به عنوان 
تصویرگر کارمان را آغاز کردیــم، نه نامی از گرافیک و 
تصویرســازی بود و نه منابعی برای تصویرســازی در 
اختیــار داشــتیم و منبع الهــام ما بیشــتر کتاب های 
امپرسیونیســت ها بود. اما به مرور من و همکارانم با 
دیــدن آثار تصویرگری خارجی توانســتیم از نقاشــی 
فاصلــه بگیریــم و راه خودمان را پیدا کنیــم». او که 
تصویرگری را با انتشارات فرانکلین (علمی و فرهنگی 
کنونی) آغاز کرده اســت، در این باره گفته: «بی شــک 
نقش انتشــارات فرانکلین در شــکل گیری تصویرگری 
نوین ایران غیر قابل انکار است و من برای نخستین بار 
تصویرگری کتــاب را با این مجموعه انتشــاراتی آغاز 
کردم که با گذشت زمان همچنان نخستین کتابی را که 
تصویرگری کردم  بهترین کارم نیز می دانم». او که بیش 
از ۶۰ ســال در عرصــه تصویرگــری فعالیت و حضور 
داشــت، درباره علاقه اش به تصویرگری گفته اســت: 
«من در این ســال ها که به عنوان تصویرگر کار می کنم 
روزم را با عشق تصویرگری شب کرده ام و شب ها نیز با 
عشــق تصویرگری به خواب رفته ام و تا جایی که توان 
داشــته ام در این عرصه کار کرده ام و با گذشت زمان از 
تلاشــی که این عرصــه انجام داده ام لــذت می برم و 
خوشحالم که توانسته ام به هدفم برسم». با مروری بر 
کارنامه کار او نقاط عطف زیادی مشاهده می کنیم. او 
پــس از گذرانــدن دوره کامل نقاشــی در دانشــکده 
هنرهای زیبای تهران، به عنوان دانشجوی ممتاز برای 
ادامه تحصیل در رشته نقاشی به فرانسه رفت و شش 
ســال در بوزار پاریس زیر نظر استادانی همچون «ژان 
ســووربی» و «روژه شاســتل» فرا گرفتن هنر نقاشی را 
ادامــه داد. تصویرگری کتاب های  «حســنی تو شــهر 
قصه»، «حســنی نگو یه دســته گل»، «آقــا باهوش»، 
«پسته دهان بسته»، «آسمان دریا شد»، «آس م ان ه ن وز 
آب ــی اسـ ـت»، «اب ل ــق »، «اب ن سـ ـی ن ا»، «از سـ ـادگ ی ت ا 
تأث ی رگ ــذاری طرح ها و رنگ هــا»، «از ه م ه ب ه ت ر م ام ان 
من ه»، «ب اب ای م ن ق ش ن گ اس ت»، «ب ازی اب ر و ب اد»، «ب اغ 
ف رش ت ه ه ا»، «ب زغ ال ه خ ان م »، «ب ل ب ل ن وک طلا و ب اغ آرزوه ا 
و «پ س ک ی ب رف م ی ب ارد؟»، از کارهای اوست. مکتبی 
بر تصویرگری کتاب های درســی ایــران در دو مرحله  
ســال ۱۳۳۶ تا ۱۳۴۶ و از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۰ نظارت 
داشــته  است. او از چهره های بنام تصویرگری در ایران 
اســت که جوایز متعددی را در جهان نیز کسب کرده 
اســت؛ از جمله لــوح تقدیــر نمایشــگاه تصویرگری 
براتیســلاوا (۲۰۰۳) و دیپلــم افتخــار از دوســالانه 

تصویرگری براتیسلاوا.

نمایشگاه عکس
نمایشــگاه گروهی عکس های برگزیــده انجمن 
عکاسان خانه تئاتر با عنوان « لحظه های بی صدا » 
در گالری نامی خانه هنرمندان ایران برپاست. عکس های 
این نمایشــگاه در برگیرنده لحظات باشکوه نمایش های 
اجرا شده است که توســط هنرمندان خوش ذوق عکاس 
انجمن عکاســان خانه تئاتر ثبت شده و اکنون در مقابل 
دیــدگان مخاطبان قــرار دارد . این نمایشــگاه عکس تا 
۲۶ اردیبهشــت ۱۴۰۴ از ســاعت ۱۶ تــا ۲۱ ادامــه دارد. 
علاقه منــدان می توانند در گالری نامــی خانه هنرمندان 
ایران واقع در خیابان طالقانی، خیابان موســوی شمالی، 

بوستان هنرمندان به تماشای این آثار بروند.

یاد

پیشنهاد خوانی


